
 

 

 

 نفس  حرکت جوهری در یاری تعمال اخا   بررسی نقش

 با تأکید بر دیدگاه ملاصدرا 
 *2، محمد کرمی1یزن نجات راعلی

 

 چکیده:   

به بررسی ارتباط میان اعمال اختیاری انسان و   به اهمیت حرکت جوهری و تحول ذاتی نفس در فلسفه ملاصدرا، این پژوهش  با توجه 
اراده و    بررسیپردازد. هدف اصلی،  می   جوهری نفس حرکت   به مسیر تکامل نفس است.  انسان در جهت   ی اختیاراعمال  نقش  دهی 

حرکت   ؛های جبلی و ارادی است شامل حرکت   ،دهند که حرکت جوهری انسانها نشان می یافته   است.  تحلیلی  -تبیینیروش پژوهش  
تکرار    ،با توجه به حرکت درونی و پیوسته نفس  چنین. هم است مبنای رشد عقل نظری و توسعه ذات نفس   و  ناشی از عقل عملی  ،ارادی

 که  -  و از سویی دیگر، مسیر و مقصد حرکت ذاتی نفس را  شودمیگیری ملکات نفسانی  شکل  از یک طرف موجب   اعمال اختیاری
لان  ی  در واقع، بنا بر حرکت جوهری، نفس انسان همواره در س  .  کنداست، مشخص می   ساز پیشرفت یا سقوط جوهر وجودی انسانزمینه 

اختیاری،   اعمال  و  اساسی  است  اختیاری در  درک دقیق  بنابراین،    .آن داردبه حرکت    ارادی  دهیدر جهت نقش  اعمال  و  اراده  نقش 
 تواند راهنمای مناسبی برای بهبود کیفیت زندگی و معنویت انسان باشد. فلسفه ملاصدرا می

   ، ملاصدرا. عمل، اعمال اختیاری، ملکات نفسانی، حرکت جوهری و اختیار، فعلاراده و  ها:کلیدوژاه
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 مقدمه 

نظر   به  ،ملاصدرااز  موجودات،  همه  و جوهر  ذات  در  این حرکت  و  است  حال حرکت  در  همیشه  ماده  ویژه  عالم 
متمایز فلاسفه  دیگر  از  را  آنچه وی  است.  نهادینه شده  انسان  کرده  انسان،  در  نوع حرکت  دو  به وجود  اعتقادش   ،

  فطری که با سایر مخلوقات مشترک است و حرکت ارادی و اختیاری که مختص انسان است  و  است: حرکت جبلی
از طی(۲90، ص ۱۳۸۲)ملاصدرا،   پس  انسان  او،  دیدگاه  از  یعنی جمادی،  .  طبیعی حرکت جوهری  مراحل  کردن 

تواند با تکیه بر اراده و انتخاب آزاد خود، رسد. در این مرحله، انسان می نباتی و حیوانی، به مرحله عقل هیولانی می 
نهایی به صورت هدفمند ادامه دهد. به این ترتیب، برخلاف دیگر موجودات  سوی کمال  مسیر رشد و تکاملش را به

افرادی نیز   البته  تواند مسیر تکاملش را رقم بزند وکه مسیر حرکتشان از پیش تعیین شده است، انسان با اراده خود می
انتخاب  دلیل  به  که  دارند  بازوجود  حقیقی  کمال  به  رسیدن  از  نادرست،  بیان    مانند.می   های  وضوح  به  ملاصدرا 

کند که هر موجودی دارای حرکت جبلی و عبادت فطری است، اما انسان علاوه بر آن، دارای حرکت ارادی نیز  می
قادر می می را  او  به سوی خیر و کمال حرکت کندباشد که  قدعلمت من تضاعیف ما ذکرناه أن لکل "  :سازد 

  ، حرکة اخری ارادیة فی طلب ما یظن خیرا و للانسان مع تلک    عبادة فطریة و  شیءٍ حرکة جبلیه و

کند که انسان به دلیل داشتن این دو حرکت ره می شاادر جایی دیگر    چنینهم  .(۲90ص ،  ۱۳۸۲صدرا،  ملا)  "کمالا
برابر حکم  در  باید  و  دارد  برتری  مخلوقات  سایر  به  نسبت  اختیاری،  و  تدوینی اضطراری  و  تکوینی    ، های حکیمانه 

"فیختصّ الإنسان من بین سایر :دهندهای وجود و حرکت او را تشکیل می بنیان  ،زیرا این دو حرکت  ؛خضوع کند

و الکونیـّة  بالهدایتین  اّللّ  هداهُ  بأن  و   الوضعیه من جهة  المخلوقات  الاختیاریه  و    حرکتیه الاضطراریـّة 

ذلک و  التدوینی  و  التکوینی  الحکمین:  طاعة  علیه  الذاتیـة اوجب  الحرکتین:  مبدأ  على    و   لاشتماله 

از    ،وجود حرکت تکوینی و جبلی موجودات عالم  این عبارات به روشنی بر  .(۱۱0ص  ،۱۳۸۷  ،ملاصدرا)  الارادیة"
پذیر  برای او امکان  ،که انسان در بین موجودات، این امتیاز را دارد که حرکت ارادی ینادارند و    دلالت  ،جمله انسان

انسان دارای ابعاد    تواند به کمالات وجودی دست پیدا کند.است و پس از طی مراحلی در پرتو حرکت ارادی می 
معنوی فراوان    دارای قوای مادی و  این ابعاد وجودی به ظاهر متضاد،  مجرد است که به تناسب برخورداری از   مادی و

برای وی فراهم    امکان وصول به کمال مطلوب   تا  به تربیت صحیح این قوا دارد   با کارکردهای متفاوت است که نیاز 
   شود.

پژوهش،       پیشینه  نظر  مقالات از  و  کتب  به در  تا  که  شده،    حالی  نفس  مسئلهبه  منتشر  جوهری  اعمال    ، حرکت 
نظریه حرکت جوهری  ای با عنوان »تأثیر  مقاله  . مانندشده است  اتیاشار   ،و حرکت جوهری نفس  و ملکات  اختیاری 
نفس  ملاصدرا«بر  دیگران،  )یکه  شناسی  و  محوری   ،(۱۳9۱زارع  تاثیرات  نفس   ، آن  در  مسئله  و  ملاصدرا  شناسی 

ای دیگر با عنوان »تحلیل نظریه حرکت جوهری نفس و بازخوانیِ تعریف نفس بر  حرکت جوهری بر آن است. مقاله
  شده   به بازخوانی تعریف نفس با توجه به اشتداد جوهری آن پرداختهکه  (  ۱۴00کمیجانی،  )اساس حرکت جبلیِ آن«  

( به بررسی  ۱۴0۲است. در مقاله »بررسی نقش حرکت جوهری نفس بر علم و ادراکات بشری« )زمانیان و دیگران،  



 

 

با حقیقت ادراک پرداخته است.   در پژوهشی دیگر »نقش عمل در معرفت  هم چنین  نسبت حرکت جوهری نفس 
فقط به نقش عمل در معرفت عقلانی از منظر این   ،(۱۴0۳نزد ملاصدرا و قرچغای خان« )مرادی و دیگران،  ،عقلانی

های »تحلیل شأن عبادات در عملکرد معرفتی نفس )با تکیه بر اندیشه   ،ای دیگردو شخصیت پرداخته است. در مقاله 
بردن موانع موجود بر سر راه نفس برای  ( به فلسفه تشریع عبادات در بین ۱۴0۴)حسینی و دیگران،    «صدرالمتألهین(

 رسیدن به تکامل و فیض علمی، مطابق با حرکت جوهری پرداخته است.  

به تبیین و تحلیل نقش اعمال اختیاری در حرکت    ،کدام از آثار منتشر شده قبلیطور که بیان شد، هیچلذا همان     
نقش حرکت جوهری    ؛فسنبازخوانی تعاریف    ؛نفس شناسیبه  بلکه    ،اندنپرداختهاز دیدگاه ملاصدرا    جوهری نفس

اند. بردن موانع تکامل نفس پرداختهو نقش اعمال در از بین  ؛نقش عمل در معرفت عقلانی   ؛نفس بر علم و ادراکات
به تبیین و تحلیل    سپسبندی نماید و  صورت   را  فلسفی مسئله  مبانی  در ابتدا،  است که بر این تلاش پژوهش، این در

صدرایی   حکمت  مبنای  بر  می پرداخته  آنها  بنابراین  گفت است.  در  که    توان  اختیاری  اعمال  »نقش  مسئله  درباره 
کید بر دیدگاه   طور خاص، پژوهشی مستقل انجام نشده  ملاصدرا، به حرکت جوهری نفس« و مبانی فلسفی آن با تأ

انسان به اقتضای    شوند کههایی که نیازمند پاسخ صحیح و درخور هستند، مطرح می پرسش   در این رابطه،لذا    . است
پرسش  و  کنجکاوی  میحس  خود،  و  گری  ذاتی  حرکت  با  اختیاری  و  ارادی  اعمال  رابطه  کیفیت  بداند  خواهد 

توانند مسیر حرکت ذاتی و جبلی  ، افکار و رفتارهای ارادی انسان می چگونه است ؟ اساساً آیا اعمال   نفسجوهری  
گونه مباحث فلسفی چه نقش مثبتی در  چنین طرح اینانسان را تغییر دهند یا خیر؟ نحوه این تغییر، چگونه است؟ هم 

 ند؟ نتواند ایفاء ک زندگی عملی انسان و بهبود کیفیت زندگی وی می 

 و معانی آن  راختیا -۱

فاعل است که  امری  انتخاب  و  برگزیدن  معنای  به  ماده خیر گرفته شده  از  اختیار  وآن  ،واژه  تلقی    را خیر  مطلوب 
  هر  نیازی به اقامه برهان برآن نیست.  وجود اختیار در انسان، امری بدیهی بوده و (.۱۱۸ص ،  ۱۳۵۳  )عسکری،  کندمی

  لازم است  راه دوسویه ،گیری اختیار انسانی کند. برای شکل وجود آن اذعان می با رجوع به خود، به   کس بالوجدان و
کند انتخاب  بتواند  انسان  راه  ؛تا  اگر  می   باشد،سویه  یک   ،زیرا  ملائکه  راه  ثوابهمان  دیگر  و  و    ،عقاب  و   شد 

نداشت  معنا  انسان  نام  به  دیگر  .موجودی  سویه  ، از طرف  دو  راه  به   ،این  باشد  داشته  ادامه  دائماً  هر باید  طوری که 
 لحظه بتواند عوض شود.  

 از:  اهم این معانی عبارتند .معانی مختلفی گفته شده است ، در فلسفه برای اختیار    

ای باشد. در این حالت،  و فعل او ناشی از چنین اراده   ذات داشته باشد  ای خارج ازی قابلیت اتصاف به ارادهفاعل   (۱
 ؛شود می  قصدلتنها شامل فاعل با   ،ی ارادهی ملکه و عدم ملکه است. این معنارابطه میان اختیار و جبر مانند رابطه



 

 

توان گفت: اگر فاعل بخواهد، عملی را انجام  در مقابل فاعل مجبور )بالجبر( قرار دارد. در این نگاه می فاعلی که  
 (. ۴0۲، ص۱ج،  ۱۳۸۷خواهد )ملاصدرا، خواهد و گاهی نمی دهد. گاهی می دهد و اگر نخواهد، انجام نمیمی

مسبوق به علم، انگیزه و اراده باشد؛ چه این عوامل، ذاتی او باشند و چه    ،معنای دوم آن است که فعل فاعل  (۲    
را می   بر  دائز  تعریف  این  با قدرت است.  اختیار همواره همراه  معنا،  این  در  باید  ذات.  فاعل  بیان کرد:  توان چنین 

نخواستگونه به اگر  و  دهد  انجام  خواست  اگر  که  باشد  )طباطبایی،    ،ای  ندهد  ص۳ج   ،۱۳۶۲انجام  این  ۱۲،   .)
دایره  و  است  اختیار  و  جبر  بحث  در  اصلی  موضوع  اختیار،  از  پیشینبرداشت  معنای  به  نسبت  آن  مصادیق   ، ی 

تر است. در مقابل این معنا، جبری قرار دارد که نسبت آن با اختیار، سلب و ایجاب است، نه ملکه و عدم  گسترده
 داشتن" ملاک نیست، بلکه تحقق اختیار یا عدم آن مطرح است. جا "شأنیت ملکه؛ چرا که در این 

کاملًا مستقل باشد. این معنا منحصراً   ،شود که از نظر علمی در انجام فعل خود سومین معنا به فاعلی اطلاق می   (۳    
صورت مستقل از دو معنای پیشین مطرح کرده و بیان  طباطبایی این معنا را به بر ذات الهی قابل تطبیق است. علامه 

فاعل  می به  فعل،  که  است  این  در  اختیار  "حقیقت  مستقل با دارد:  کاملًا  تأثیرگذاری  در  که  شود  داده  نسبت  علم 
طباطبایی،  مستقل نباشد")  ،است. در مقابل، جبر آن است که یا فاعل علمی نباشد و یا با وجود علم، در تأثیرگذاری 

 (. ۱۲، ص۳، ج ۱۳۶۲

درباره      که  است  دوم  معنای  تنها  معانی،  این  میان  می از  انسان صدق  میان  ی  تفاوت  که  است  ذکر  به  لازم  کند. 
ی علل رفتارهای  حالتی حادث و ناپایدار است که در زنجیره  ،»اختیار« و »اراده« نیز اهمیت دارد. اراده در انسان

امری اختیاری است یا    ، توان این پرسش را مطرح کرد که آیا ایجاد اراده، خود گیرد؛ بنابراین میبیرونی او جای می 
ی ی وجودی اوست و طرح این سؤال درباره ی نحوه دهندهعنوان یک ویژگی ذاتی فاعل، نشان جبری؟ اما اختیار به 

البته می آن بی  آنچه »اراده مورد است.  به  زیادی  تا حد  اختیار،  معنای  نامیده میتوان گفت  ذاتی«  نزدیک  شود،  ی 
 . است

   عمل -۲

رسد. »عمل« در  برای شناخت مفهوم »عمل« تعاریف لغوی و اصطلاحی و مفاهیم وابسته به آن ضروری به نظر می 
به معنای کار  از همین ماده گرفته شدهلغت  به اند. هم کردن و کوشیدن است. کلمات عامل، عماله و عمله  چنین 

واکنش کنش و  درها  که  افراد  ارادی  می   های  سر  او  از  زندگی  نیزفرایند  است   ،زند  گردیده  فارس،  ا)  اطلاق  بن 
 . (۱۷۷، ص۲ج  ق، ۱۳99

ای از آن توجه نموده است. برخی  گوناگونی ارائه شده است که هر یک به جنبه ویژهبرای واژه »عمل« تعاریف      
که   است  در مقابل چیزی   . این معنادهدانجام می   راآن  ،دارای اختیار و قصد  دانند که یک عاملعمل را چیزی می



 

 

  .(۲۷۳، ص ۲ق، ج۱۴0۵)ابن سینا،    دهدیا فقط در ذهن او رخ می  ،افتدصورت غیر ارادی اتفاق میبرای آن عامل به 
 . (۲9۲، ص۸، ج۱۳۸۲)ملاصدرا،  دانداز منظر ملاصدرا، علاوه بر اراده و علم، عمل را کمالی برای نفس می 

 افتراق عمل از فعل -۱ -۲ 

به کار برد؛ زیرا در    ،آیدتوان برای یک اتفاق انسانی و نه اتفاقی که برای سایر موجودات طبیعی پیش میعمل را می 
اراده انسانی،  دیگر    ،اعمال  حوادث  با  انسانی  اعمال  تفاوت  موجب  که  است  امر  همین  و  است  عمل  از  بخشی 

زند. یعنی  فعل است؛ زیرا عمل، فعلی را گویند که با قصد و غرض از حیوان سر می   شود. پس عمل، اخص ازمی
می  اطلاق  مورد حیواناتی  در  فعل  بدون قصد، واقع می گاهی  فعل  آنها،  از  به جمادات  شود که  فعل  و گاهی  شود 

بهنسبت داده می به حیوانات و جمادات نسبت داده میشود و  عمل،  ،  ۴، ج  ۱۳۸۴شود )راغب اصفهانی،  ندرت 
زند: خواه مبتنی بر علم و قصد باشد یا نباشد و  (. بنابراین، فعل، ناظر به تأثیری است که از موجودی سر می ۴۳ص

گردد که از مبادی معینی اطلاق می   یخواه ناشی از انسان باشد یا جماد یا حیوان. اما عمل، فقط به آن دسته از افعال
گاهی و بر اساس قصد و اختیار پدید آمده باشد و به همین دلیل عمل، همراه با   نشأت یافته باشد و از روی علم و آ

برخلاف فعل که ممکن است از روی جهل و غفلت و بدون قصد و اراده باشد و    .آور است مدح و ذم و مسئولیت 
  ،هیچ مدح و مذمتی نیست. برعکس، عمل که بدون هیچ قید دیگری   ،همراه با مدح و ذم نیست. لذا در ذات فعل

أنَ ّي    :فرمایدکند. به همین دلیل است که قران کریم می همراه با مدح و مذمت است و آدمی را مستحق مجازات می 

أنُْثىَ  أوَْ  ذكََرٍ  نْ  نْكُمْ م  م  لٍ  عَام  یعُ عَمَلَ  أضُ  یا مرد، ضایع  کننده؛ »من عمل هیچ عمل 3لَا  باشد  را، زن  از شما  ای 
 (. ۱0۸ -۱۱0، ص۱۳۵۳" )العسکری، لا اضُیعُ فعلَ فاعل منکمو نفرمود: "نخواهم کرد«. 

می      انسان  وجود  ابعاد  از  یکی  را  عمل  انسان فیلسوفان،  اراده  بحث  ذیل  در  و  عمل    ،دانند  مبادی  بیان  حد  در 
ر و  مل و تدب  أت  ،آنها معتقدند به طور طبیعی در انسان  . (۲9۲، ص ۸، ج ۱۳۸۲)ملاصدرا،    انداختیاری به آن پرداخته

منجر به اراده و انجام عمل اختیاری    ،توجه و تمایل به بعضی استنباطات عقلی که در نهایت  ،و به دنبال آن  ،شوق
   گردد، وجود دارد.می

افعال اختیاری ابن      باور است که  این  بر  نفسانی  ،سینا  از دیگر امور  انسان وابسته  ،بیش  از قوا و   هستند  به نفس  و 
تغذیه می   ،افکار یا شهوانیمانند خیال، وهم و عقل  به قوه غضبی  این مقدمات ادراکی  یا    ،کنند.  جهت دفع ضرر 

دهند. انسان در حرکات  انجامند و نیروهای پراکنده در اعضای بدن، حرکت ظاهری را شکل می جلب منفعت می 
همان حرکت محسوس است که بر    ، شود، در واقعگیرد. عملی که از انسان صادر می تنها از این قوا فرمان می   ،خود 

می  پدید  اعضا  در  اراده  فاعلاثر  قصد  معمولًا  عوامل    ،آید.  به  تأثیر  این  که  است  تأثیر خارجی حرکت  به  معطوف 
  (ا۱۷۲ق، ص۱۴0۵)ابن سینا،  وابسته است ،های طبیعی مادهخارج از وجود فاعل و محدودیت 
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 گوید: علامه طباطبایی)ره( در تعریف عمل می 

انسان با اراده برای رسیدن به مقاصد  شود که  ای از حرکات و سکنات اطلاق می عمل یا )کار( به مجموعه
دهد. پس هر عملی، یک واحد حقیقی نیست، بلکه مرکب از صدها و هزاران  روی ماده انجام می   ،خود 

بودن مقصد، صفت وحدت به این حرکات و سکنات مختلف  حرکات و سکنات است. ولی با نظر به یکی 
 (. ۳۴، ص۱۳۷۳کنیم )طباطبایی، رنگ یگانگی، رنگین می را با دهد و آنمی

گاهی و هدف و غایت، نقش دارند اما در فعل، ممکن است که می      توان گفت که در تحقق عمل؛ عقل، اراده، آ
 فاعل آن، طبیعی و غیر عاقل باشد.  

 اقسام عمل  -۲-۲  

د یا نه، به دو نشو که منجر به تحریک عضلات و در ادامه، تحریک عضوی از بدن میاعمال انسانی بر حسب این 
گردد. در حرکات جسمانی، آغاز عمل  بندی مینوع اعمال جوارحی)جسمی( و اعمال جوانحی)غیر جسمی( تقسیم

بدنی منجر می یا قوای محرکه نمیبه حرکت  شوند و شود، ولی در حرکات غیر جسمانی، مبادی عمل، شامل قوه 
های متداول درباره اعمال، تقسیم آنها به ارادی و  بندی یکی از تقسیم   ،از این رو  دهد.بنابراین حرکتی در بدن رخ نمی 

غیرارادی است. به عبارتی دیگر، عمل یا قلبی است یا قالبی. اعمال قلبی را اعمال جوانحی و اعمال قالبی را اعمال  
نامند. اعمال جوارحی، شامل حرکاتی مانند حرکت دست و پا و دیگر اعضا است که در قالب گفتار،  ی جوارحی م

می  ظاهر  افعال  و  اعمال  حالات  در  ارادی  جنبه  است.  آن  امثال  و  ایمان  نیت،  شامل  جوانحی  اعمال  و  شوند، 
شود. ایمان، فعلی  بودن عمل جوانحی به ایمان اشاره میشدن ارادی جوارحی، روشن و مبرهن است. لذا برای روشن 

شود. به عبارت دیگر،  اختیاری و ارادی در ساحت قلب است و به معنای پذیرش علم و اعتقاد به آن محسوب می 
برقرار می  انسان در حال برقراری رابطه میان موضوع و  انسان بین عصاره علم و جان خویش، پیوندی  سازد؛ گاهی 

که آیا فلان محمول از لوازم فلان موضوع است  ام دارد. گاهی انسان درباره اینمحمول است که اصطلاحاً »قضیه« ن
سازد که آن محمول از لوازم موضوع است، در این حالت  روشن می سپس و  کندمییا خیر، تردید دارد و عقل بررسی 

رود. این فرایند، مربوط به بخش اندیشه و  دهد و پس از آن، تردید و دلهره از میان میمی   و حکم  به این ثبوت، فتوا
خوانند که موضوع  از این جهت »عقد« می قضیه را  لذا  دهد.  نظر است که عقل انسان موضوع را به محمول پیوند می 

فقط به واسطه علم    بودنش که، عالم نسان عالماهمان»علم« است و    ،اند. این گرهو محمول به یکدیگر گره خورده
از آن گرهعلمش کامل نمیبنابراین،  است،   و  نمی  ، شود  آن رهایی  دیگریابد، مگر  و    ،که گرهی  علم  میان عصاره 

زند، یعنی به آن دانش، باور داشته باشد. پیوند نخست، »عقد« است و پیوند دوم، »عقیده«. اگر  بجهان درونی خود  
با عمل متحقق می باور داشت و هم عمل نمود، عالم  انسان هم  یعنی  بود،  با یکدیگر هماهنگ  شود  این دو پیوند 

 (.۳0۶و۳0۵، ص ۱۳۸۶عمل خواهد بود )جوادی آملی، بی  ،و در نتیجه است اعتقاد م بی عالِ  ،وگرنه



 

 

 مبادی عمل    -۱ -۲-۲   

ازجمله مباحث مهم و ضروری در مورد عمل، بحث از نحوه صدور آن از فاعل است که مورد توجه اساسی فلاسفه  
ارادی و اختیاری، دارای پشتوانه بوده است. هرعمل  نیز  به»مبادی عمل«  هایی بوده که دراصطلاح ازآنمسلمان  ها 

از جنبهکردهتعبیر   از »مبادی عمل«  فایده باشد. ارزش تربیتی های گوناگون می اند. بحث  اثر و  داشتن تواند دارای 
تا بتوان  ای فراهم میشدن مبادی عمل ارادی و اختیاری، پایه و زمینهازجمله آنها است. به این معنا که روشن  آورد 

تصمیم فرآیند  جمله  از  عمل،  با  مرتبط  مسائل  از  بسیاری  اولویتدرباره  و  در گیری  امروزه  که  امیال  به  بخشی 
چنین این شناخت، زمینه را برای پرداختن به مسئله اختیار  شود، تحقیق و بررسی کرد. هم روانشناسی اخلاق بحث می 

فعل    که مبتنی بر مبادی معینی است، متمایز از سازد. بنابراین، عمل به لحاظ آن ای علمی و منطقی آماده می به شیوه 
د و انجام  نیابشود، مراتبی است که قبل از صدور فعل، تحقق می است. آنچه به عنوان مبدأ اعمال اختیاری نامیده می 

 آن عمل بر تحقق آنها متوقف است. این مبادی عبارتند از:  

 علم   -   

این مبدأ   .جا، اطلاق کلی و عمومی آن استپذیر نیست .منظور از علم در اینهیچ عملی بدون پشتوانه علمی، انجام 
ر فعل است، دورترین حکم، نسبت به وقوع بودن عملی را  است. در این مرحله، انسان ابتدا خیر   عمل  که همان تصو 

 کند.و سپس نسبت به آن، میل، شوق و اراده پیدا می-البته خواه واقعاً خیر باشد، خواه به گمان او-کند  تصور می 
یا تصوری    ،حال .»قبل از قوه شوقیه تصور این است که این فعل، مفید است یا مضرزکریای رازی براین باور بود که: 

وقیه (. قوه محرکه و ش۴۲، ص۳، ج ۱۳۷۳) الرازی،    ل حیوانی«آید یا از طریق تخی  دست میاز طریق تفکر عقلی به 
هردو عیناً  فکر،  و  تخیل  اما  هستند،  لازم  حرکتی  هر  حرکت    ،در  در  است.  لازم  آنها  از  یکی  بلکه  نیستند،  لازم 

یا    ،یکی از اینها لازم است؛ زیرا هر حرکتی  ،اختیاری  برخاسته از قوه شوقیه است و شوق، بدون ادراک قوه تخیل 
باید تصور لذیذ یا مفید، یا    ،(. بنابراین برای تحریک شوق یا اراده۲۵۳، ص۱۳۸۲شود )ملاصدرا،  فکر برانگیخته نمی 

یا ناشی از تفکر و عقل. همه افعال حیوان    ،منفور یا مضر چیزی وجود داشته باشد. این تصور یا ناشی از تخیل است
   است. ناشی از تعقل انسان، و افعال حیوانی انسان، ناشی از تخیل است و افعال انسانی 

لم و سازگاری یا ناسازگاری چیزی با نفس است. به عنوان  أکارکرد قوای ادراکی در انجام عمل، ادراک لذت یا      
در حیوانات، تصور قوه وهم صورت می یک    مثال  یا  توسط قوه خیال  را درک  فعل،  معانی جزئیه  قوه وهم،  گیرد. 

می می عمل  آن،  ادراک  اساس  بر  حیوان  و  درک  کند  خود  به  رانسبت  گرگ  دشمنی  که  گوسفندی  مانند  کند. 
فرار میمی از همان گرگ  و  انسان، علاوه  کند  در  اما  مدخلی  کند.  نیز  یا وهم، عقل عملی  مبدأ  برخیال  و  دارد  ت 

کردن باعث بهبود وضعیت مالی او  بخشد. مثلًا ممکن است انسانی تصور کند که دزدی تصوری فعل را تحقق می 
کند. به دنبال ادراک  داند و از انجام آن خودداری میگردد، سپس عمل دزدی را از نظر شرع و عقل قبیح میمی



 

 

افعال، عقل عملی حکم می  انجام آن جلوگیری حسن و قبح  از  یا  انجام یک عمل برود  دنبال  به  کند که شخصی 
 کند. ادراک حسن و قبح افعال نیز بر ادراک خیالی یا وهمی آنها متوقف است. 

 شوق و انگیزه  -  

تواند محرک فاعل ارادی باشد. لذا عامل  به تنهایی نمی   ، تصور فعل برای فاعل و حکم به مطلوبیت و خیربودن آن 
کند. شوق و انگیزه برای عمل، ناشی ازقوه شوقیه است که  دیگری به نام شوق برای انجام عمل، مدخلیت پیدا می 

ای است که هنگام ترسیم صورتی مطلوب یا منفور در خیال، قوه فاعله قوه   . اینخودْ برانگیخته از قوای مدرکه است 
شود قوه فاعله، اعضاء حرکتی انسان را به حرکت درآورد، یعنی علتی است برای  دارد و سبب می را به تحریک وا می 

(این قوه، دو شاخه دارد: قوه شهویه و قوه غضبیه. قوه شهویه  ۱۴۸، ص۲ق، ج۱۴0۵)ابن سینا،    علت فاعلی  علیتِ 
و برای    -خواه این باور، مطابق با واقع باشد و خواه نباشد  –ث از باور به سازگاری چیزی با نفس و قوای آن است  منبع

شود. قوه غضبیه برای دفع  جلب امور سازگار با نفس برای کسب لذت، سبب تحریک انسان به سمت آن امور می 
آن  ناسازگاری  به  اعتقاد  آن استاموری است که  قوای  نفس و  با  باشد و خواه    -ها  با واقع  اعتقاد مطابق  این  خواه 

 (. ۳۲، ص۲ق، ج  ۱۴0۵نباشد )ابن سینا، 

دنبال ادراک رنج حاصل  و اگر  به  یابدعمل تحقق می   ، دنبال تصور نفع و لذت حاصل شود بنابراین اگر شوق به    
نامند. ممکن است گفته شود چون  آن را قوه غضب می   ،صورتشود دراینمنجر می  ،شود به ترک و دفع آن عمل

دار این دو کارکرد باشند، نه یک قوه؛  باید دو قوه، عهده لذا  شهوت و دیگری غضب،    :شوق، دوگونه کارکرد دارد 
این استدلال نادرست است؛ زیرا تنها کارکرد شوق، تحریک قوه فاعله است، حال گاهی این تحریک برای جلب  
متفاوت   آنچه  و  دیگر، تحریک سنخ واحدی است  به عبارت  ناسازگار،  امور  دفع  برای  امور سازگار است و گاهی 

(.بنابراین، منشأ اشتیاق،  ۲00، ص۱۳9۴این تفاوت، مستلزم تعدد قوا نیست )ذاکری،  است، غایت تحریک است و  
مدرِ  شوققوای  اگر  است.  متفاوت  افراد،  شوق  متعلق  که  دلیل  این  به  نیست؛  بود،    ،که  مدرکه  قوای  از  برخاسته 

وضوح چنین  که بهبه هنگام ادراک یک امر واحد، به یک اندازه به آن اشتیاق پیدا کنند در حالی   ،بایست دو فرد می
اگر غذای واحدی را ادراک کنند،    ،مثلًا همیشه چنین نیست که دو فرد   .(۱۷۲، ص۲ق، ج۱۴0۵نیست )ابن سینا،  

  ناخوش   ،غذا، خوش به نظر رسد و در تصور فرد دیگری آن  کنند. ممکن است در نظر یکی، هردو به آن اشتیاق پیدا 
یگری نه. یکی دیگر از دلایل تغایر شوق و ادراک این است که ادراک بدون  یا یکی به آن تمایل پیدا کند و د   آید.

 (.۶۷9، ص۱۳۵۳)الکاتبی،  شود شود، اما شوق، بدون ادراک حاصل نمی شوق نیز حاصل می 

 اراده   -  

که اراده همان شوق است یا خیر، بین حکما اختلاف نظر  یکی دیگر از مبادی فعل اختیاری، اراده است. البته در این 
وجود دارد. برخی از حکما در فهرست قوای محرکه، علاوه بر قوه شوقیه و قوه فاعله، از قوه محرکه دیگری به نام  



 

 

از نظر ملاصدرا  .  (۲۷۴، ص۱۳9۱کند )مصطفوی،  برند که ابن سینا از آن به »اجماع« تعبیر میاراده یا عزم نام می 
شود و در نتیجه یکی از دو طرف فعل یا ترک،  نیز، اراده همان عزمی است که پس از تردید در فعل و ترک، جزم می 

تواند تابع همه  نمی آید، عمل  های مختلف پدید می که شوق( هنگامی ۲۴0، ص ۱۳۸۲کند )ملاصدرا،  ترجیح پیدا می
می  غالب  که  بود  خواهد  شوقی  تابع  بلکه  باشد،  منظره آنها  دیدن  به  نسبت  شوقی  گاهی  مثلًا  پدید شود.  ای 

می می ایجاد  )غضب(  منظره  آن  ندیدن  یعنی  امر،  همان  به  نسبت  خوفی  حال،  عین  در  و  در  آید)شهوت(  شود. 
که یکی از دو طرف شوق به دیدن منظره و شوق به ندیدن و ترک آن،  صورت، اراده یا عزم عبارت است از این این

 (. ۲0۱، ص۱۳9۴کند)ذاکری، شود و بر طرف دیگر غلبه پیدا میکامل می 

د می     د  ۶۴۶، ص۳ق، ج ۱۴۲۲نامند )سبزواری،  سبزواری نیز، اراده را شوق مؤک  (. اگر گفته شود اراده، شوق مؤک 
د حاصل است، ولی انسان تصمیم نمی  گیرد، به عنوان مثال، شخص تشنه در ماه  نیست؛ زیرا در مواردی، شوق مؤک 

کند یا ممکن است شخصی به  مبارک رمضان، هرچند شوق به نوشیدن آب دارد، ولی از نوشیدن آب، خودداری می 
توان گفت که در  چیزی شائق نباشد، اما انجام آن را اراده نماید، مانند خوردن داروی تلخ به هنگام بیماری. البته می

گرفته، کسب   تعلق  آن  به  شوق  آنچه  است.  متفاوت  جا  این  در  شوق  متعلق  اما  است،  حاصل  شوق  نیز  مورد  این 
که شوقی نباشد و عملی)خوردن داروی تلخ(  شود نه این ه به دنبال نوشیدن دارویی تلخ حاصل می سلامتی است ک

ای حیوانی و در نتیجه، ، قوهاراده شود و انجام گیرد. ممکن است در بیان تفاوت شوق و اراده گفته شود که شوق
که مسبوق به شوق باشد، تابع تعقل است. تصور صحیح این  تابع ادراک حسی و خیالی است، ولی اراده، بدون این 

تابع ادراک حسی و خیالی باشد و خواه تابع ادراک   است که اراده، همیشه مسبوق به شوق است؛ خواه این شوق 
کند، این اراده نیز  عقلی. بنابراین هنگامی که انسان امری را برخلاف شوق حیوانی خویش و بر اساس تعقل اراده می

این شوق، حاصل تأملات عقلانی او در فایده و نفع آن چیزی است که تصور کرده است،  مسبوق به شوق است. اما  
نه ناشی از ادراک حسی یا خیالی لذت و فایده آن امر. لذا شوق، مقدمه اراده است و در پی تصور و تصدیق فایده،  

توانند مبدأ شوق و در نهایت اراده شوند. هنگام تعارض  آید. بنابراین هر یک از قوای حس، خیال و عقل می پدید می
 (. ۳۵۲، ص ۱۳۸۲)ملاصدرا،  های دیگر غلبه کرده است آید که بر شوق ها، اراده در پی شوقی میمیاق شوق 

کند و برای فعل حیوان، شوق اکید شهوی یا غضبی را  کید، تفکیک نمی أ ملاصدرا اراده را در حیوان از شوق      
از  کافی می  برخاسته  انسان که  افعال  از  به نظر وی برخی  افعال او تفکیک کرد.  باید میان  انسان  اما در مورد  داند، 

گیرند و اراده در آنها  قوای متخلیه و واهمه هستند، مانند افعال حیوان به واسطه شوق قوای شهوی یا غضبی انجام می
)    ای که نقش اصلی در تحریک را به عهده دارد، اراده استنقشی ندارد. اما در افعال برخاسته از عقل، قوه عملی 

کید و أ توان گفت به نظر ملاصدرا، اراده در افعال حیوانی، همان شوق  (. بنابراین می ۳۵۴، ص ۶، ج۱۳۸۲ملاصدرا،  
 ناشی از قوه شوقیه است، اما در افعال انسانی، همان حکم عقل عملی است. 

 



 

 

 تحریک عضلات:    -   

شود؛ وقوع یا عدم وقوع فعل. سپس قوای  پس از حصول عزم و اراده، یکی از دو طرف فعل ارادی، ترجیح داده می
گیرد. این قوه، عضلات را به حرکت درآورده و پس از پایان  شوند و عمل انجام می پراکنده در عضلات تحریک می

ترین مبدأ به فعل اختیاری است و تفاوت آن در همین است که کند. این مبدأ، نزدیک عمل، از حرکات جلوگیری می 
 گیرد؛ مانند افراد فلج.مبادی دیگر تحقق دارند، ولی به دلیل نقص در قوه تحریک، عمل صورت نمی  ،گاه

و افعالی که  دهای جسمانی هستندو دسته است: افعالی که نیازمند اسباب  ،توان گفت که افعال اختیاری انسانمی     
پنج مرتبه را توان  نظر است که با تحلیل آن می   جا، افعال دسته اول، مد  شوند. در این بدون واسطه، از نفس صادر می

به خیریت آن؛   فعل؛ تصدیق  فعل )عمل( صورت گیرد: تصور  در مرحله ششم،  تا  نظر گرفت  در  در سلسله طولی 
انسان  ی ل. لذا اراده عمشدن عضلات و در نهایت، انجام و تحقق  ایجاد شوق در انجام فعل؛ اشتداد شوق؛ برانگیخته

گانه  های فاعل )تصور و تصدیق( و غلبه یکی از قوای سه عبارت است از »خواستن یا عزم قطعی که مبتنی بر دریافت 
 (.  ۱۵۲، ص۱۴0۳زندی، بر دیگر قوا، برای تحصیل مراد« )رستمی و حسینی 

 ملکات نفسانی و عمل -۳

می   در تامل  و  فکر  بدون  انفعال،  یا  فعل  صدور  موجب  که  است  نفسانی  هیأتی  ملکه،  فلسفی،    گردداصطلاح 
  (. کیفیات راسخ در نفس را ملکات گویند و از انواع مقوله کیف شمرده شده است۱9۱، ص۳، ج ۱۳۷۳)سجادی،  

آن می ۱9۱ص،  ۳، ج ۱۳۷۳سجادی،  ) پرتو  در  است که  استعدادی  یا  داد (.  انجام  ذوق  و  مهارت  با  را    توان کاری 
به هر چیزی که در مقابل عدم یا مقابل حال باشد هم، اطلاق شده است.  حتی    .(۶۱۱، ص۱۳۶۶)صلیبا، صانعی،  

  )پایدار( است   کار رود، دال  بر کیفیت راسخاگر در مقابل عدم باشد، دال بر امر موجود است و اگر در مقابل حال به 
بر    در دنیا  ای کهتکرار یک فعل، باعث پیدایش ملکات نفسانی است و هر ملکه   .(۶۱۲، ص۱۳۶۶)صلیبا، صانعی،  

لَت ه » گردد ، مناسب با آن صورت نفسانی، ظاهر می نیز  کند، در آخرتانسان غلبه می »هر کس 4؛ كلٌّ یعَمَلُ عَلى شاك 
دادن یك عمل و تکرار آن، موجب  انجام . بنابراین،  کند«های اکتسابی خود، عمل می بر پایه خلق و خوی و عادت 

 موضوع علم اخلاق، ملکات   شود که. از همین جهت گفته میشود و حالاتی در نفس انسانی می   آمدن ملکات پدید
بودن نفس انسان، نقش  با توجه به سیال  و  در نظام فلسفی ملاصدرا  (.۱۶، ص۱۱ج  ،۱۴۱۷)طباطبایی،    انسانی است

  و خود ملکات، منشاءافعال جدید  است بنابراین، تکرار افعال، منشاء ملکات  کننده است.آن تعیین  اعمال اختیاری در
 . خواهد بود 

 

 حرکت جوهری نفس و عمل . ۴
 

 ۸۴. اسراء/۴



 

 

است.  یکی  جوهری  حرکت  ملاصدرا،  فلسفی  ابداعات  بر  حل  از  تکیه  با  متعالیه  حکمت  در  محوری  مسئله  چند 
بر    . (۳9، ص۱۳9۳نیا،  )ارشادی   یکی از آنها، معرفت نفس و سیر تکاملی آن است   پذیر است. حرکت جوهری امکان 

در وجود است، نه در ماده؛ چون اشتداد در ماده، معني ندارد؛ زیرا اشتداد در    ی اشتداد رکت  ، حد اساس اصالت وجو 
ح پیدا مي م در این حرکت اشتدادی، از عالم ماده به جهان روحانی مي ماده، یعني ماده، تَرَوُّ رود و کند؛ یعني تجس 

رد تام  ميکم  (.  ۱۱، ص۱۳۸۶زاده، کریم  و )ابراهیمی دینانی رسدکم، ماده به مرحلة تج 

 طبیعي است،  بدن همین وجودي  اشتداد  و جوهري  حرکت نتیجة نفس،  متفاوت  مراتب ملاصدرا، ظهور گاهاز دید     
 آن در نفس که است بستري و طبیعي، مَحمِل بدن چون است؛ آن از ناشي و نفس از متأخر مثالي، بدن که درحالي

 بدن کهدر حالي  .شود  جدا خود  بستر این از تواندمي از تکامل، خاصي حد به رسیدن با .یابدمي  تکامل و ظهور
د  مرتبة به که است لوازم نفسي از چون مثالي، آن   صورت و شکل است، ناپذیر انفکاك آن از است، رسیده مثالي تجر 

 دارند، عمل و علم  در ریشه نیز، این ملکات خود  که شود،مي  تعیین ، نفس ازطریق  شدهکسب  ملکات به وسیله
 دهی به اینشکل  در نفس خود  و است محیطي و مادي  از عوامل ناشي طبیعي، بدن صورت و شکل  که درحالي

 (. ۱۸۷، ص۱۳9۶یاوری،  زمانیها، ) ندارد  چنداني دخالت بدن،

جوادی معتقد است براساس حرکت جوهری، هرگونه اعتقاد، اتصاف اخلاقی و ارتکاب عملی، زمینه تحول  علامه    
با   و  کرده  حرکت  خاص  سمت  به  جوهری  سیر  اثر  در  انسان  ذات  گوهر  که  جایی  تا  دارد؛  همراه  به  را  جوهری 

از جنبه حال دست به نفسانی و گذر  ملکات  فراهم میآوردن  را  ذات  تحول  زمینه  اوصاف،  بهبودن  که   طوری کند، 
م در می  آید. با این تحلیل، هرگز انسان، نوع اخیر نیست؛  ملکات نفسانی، تدریجاً به عنوان صورت نوعیه و فصل مُقَوِّ

آید. پس در واقع، یک وجود است که از جسم عنصری  بلکه نوع اخیر، چیزی است که با حرکت جوهری پدید می
با  شروع می  ذاتی و حرکت جوهری در مسیر تکامل قرار شود و  ل  او  میتحو  نفسِ هر شخصی در طول عمر  گیرد. 
شود؛ زیرا نفس در ابتدا، خالی از صفات ثانوی و کمالات است. بنابراین، انسان با تقویت عقل نظری، به  ساخته می 

یابد و با آن دو، به مٌلک ملائکه راه  های درست و با تقویت عقل عملی به نیت پاک و اخلاق صالح راه می اندیشه
در حرکت جوهری، خود متحرک نیز، عین حرکت است؛ از  لذا    (. ۲۳۳، ص۳، ب، ج ۱۳۸۶)جوادی آملی،    یابد می

گونه لابشرط، صادق است و به هر مرتبه وجودی  این رو، همه اجناس و فصول قریب و بعید، بر متحرک جوهری به 
کند و امکان ندارد که کاری در محدوده بدن، بدون علمِ نفس،  ه پیدا میرسد، اتحاد وجودی با همان مرحلکه می

رسند که درکِ (. در حرکت جوهری، قوای تحریکی یا ادراکی تاجایی می ۳۱۳، ص۱۳۸۵)جوادی آملی،  انجام شود 
او عین قدرت می علمِ  آملی،    شود او عین عمل و  دیگر سهو و  ۳۱۲، ص ۱۳۸۵)جوادی  این حالت،  در  بنابراین   .)
نمی  تصور  آن  امثال  و  لغزش  و  آملی،    شود نسیان  و  ۲0۶ب، ص۱۳۸۴)جوادی  شیطنت  و  جهالت  آبشخور  زیرا  (؛ 

ات، تنها منحصر به »وهم« و »خیال« است که علت آن، وابستگی به جهان ماده است ،  ۱۳۸۴)جوادی آملی،    توهم 
 (. ۲0۶ب، ص 



 

 

توان گفت که انسان با عمل خود، جهت حرکت جوهری نفس را انتخاب و اختیار  با توجه با مبانی ملاصدرا می    
 دهنده به حرکت جوهری نفس است. دهنده و تداومکند. بنابراین عمل در حقیقت، قوام می

   تحلیل نهایی . ۵ 

زمینهروشن   ازپس وشدن  مس  ها  این  به  اکنون  بحث،  که  می  اصلی  لهئمقدمات  وپردازیم  ما   افعال  اختیاری  اعمال 
می  درچگونه  و   توانند  جوهری  حرکت  نفس   جریان  انسان  باشند.  اثرگذار  ،ذاتی  فلسفی،  دیدگاه  ابعاد    ، از  دارای 

البدن    النفس وبنا برقاعده "  گذارند.اش تاثیر می رفتارهای او بر ابعاد وجودی   باشد و اعمال ووجودی متعددی می

و التأثیر  فی  خروجی التأثر  یتعاکسان  و  "  باطنی  چه  انسان  گستره های  در  ظاهری  دارند  ی چه  قرار  ما    و  اعمال 
ارادی هب وشرط  جنبه تداوم   بودن  بر  خواهداشتن  تاثیرگذار  ما  بود نهای وجودی  اتحاد  د  رابطه  بدن  و  نفس  بین  زیرا  ؛ 

  ، این تأثیرگذاری   رخ دهد، بر ساحت دیگر اثرگذار خواهد بود.حقیقی برقرار است و هر اتفاقی که در یک ساحت  
  شود که اساساً دهد. حال این پرسش مطرح مینشان می   را  خود   ،جبلی انسان  دهی به مسیرحرکت جوهریِ جهت   در

 ؟گیری حرکت جوهری نقش دارندجهت  چرا اعمال ارادی در

باید دو حیث متفاوت نفس آدمی و     یکی     :کارکرد متفاوت هرکدام را درنظر داشت  در مقام پاسخ به این سوال 
و ذات  اعتبار  به  و  نفس  است  نظری  ذات، عقل  اعتبار  به  نفس  بدن.  با  مشارکت  اعتبار  به  نفس  اعتبار    دیگری  به 

جنبه عملی آن، داخل در ذات نفس    شود. ذات نفس، قوه نظری آن است وعقل عملی نامیده می  ،مشارکت با بدن
  کسب افاضه از مبادی عالیه بوده و وظیفه عقل عملی، تنظیم رابطه متناسب میان نفس و   ،نیست. کار عقل نظری 

کند که عقل نظری  عقل عملی را خادم عقل نظری دانسته و بیان می   ،بدن است. به همین دلیل است که ملاصدرا
ملاصدرا برای تشخیص این دو    (.۲00ص،  ۱۳۸۲)ملاصدرا،    گیرد در بسیاری از امور، عقل عملی را به خدمت می 

 یسد:  نو قوه از یکدیگر می 

ذب و هذه ل لخیر و الشَر. هی ل لواجب  دق و الک  : نظریة و عملیة. تلک ل لص  فلَ لنَفس فی ذاتها قوتان 

نفس دارای دو قوه    (؛۲۴۱ص،  ۱۳۸۲)ملاصدرا،    المُمتنَع و هذه ل لجمیل و القبیح و المُباح  ل لمُمکن و  و
کند و با صدق و کذب، واجب، ممکن و ممتنع را ادراک می ،نظری و عملی است که به واسطه قوه نظری 

 کند.افعال و زشتی و زیبایی امور را درک می  خیر و شر   ،قوه عملی

با بدن، عمل     از حیث مشارکت نفس  نظر  با صرف  ندارد   ،پس  نفس  ذاتی و جوهری  در تکامل  با    .موضوعیتی 
توان به نقش عمل اختیاری در جهت گیری حرکت ذاتی و جوهری نفس سخن  توجه به این حیث نفس است که می

تکامل    ساز تکامل عقل عملی هستند وناشی از عقل عملی، زمینهارادی و اختیاری،  اعمال    ،به عبارت دیگر.  گفت
شود که تکامل  که حقیقت انسان به آن است. بنابراین روشن می   باشد ساز تکامل عقل نظری می زمینه   عقل عملی، 

 برابر مبادی عالیه و  انفعال در کار عقل نظری، جوهری  انسان، در گرو اعمال ارادی و اختیاری است. اگر گفته شود 



 

 

ست و  ا  گرفتن در معرض مبادی عالیه و انفعال در برابر آنها برای افاضه کافیرف قرارست و صِ ا  آنها   کسب افاضه از
 فعلًا مادی،  توان  گفت که نفس، طبق تعریف که ذاتاً مجرداست ومی   پاسخ   نیاز به انجام عمل خاصی ندارد؛ در

حصول مقدماتی است   نیازمند ،جانب عقل فعال هرگونه افاضه فیض از سازد وتکامل خود را از طریق بدن محقق می
 که آن مقدمات در حوزه اعمال ارادی انسان قرار دارد. 

به بیان چگونگی ارتباط اعمال   انسان معلوم شد،جوهری    مسیرحرکت ذاتی و   حال که چرایی تأثیر اعمال ارادی در    
این حرکت می  با  آدمی  تبیین وارادی  برای  و   پردازیم.  ذاتی  با حرکت  انسان  اختیاری  اعمال  ارتباط    فهم چگونگی 

بیان کرد.  ،جوهری او گاهی از  لازم است نظر ملاصدرا را درباره حقیقت عمل    ، باطن و حقیقت اعمال   چرا که آ
در  توان از دیدگاهی که  در باب حقیقت عمل را می   اوله به دست خواهد داد. دیدگاه ئ تصویری معقول و منطقی ازمس

حقیقت انسان را نفس دانسته و عمل را شأنی از    ، ایشانطورکه بیان شدهمان   دست آورد.ه ب  ،مورد حقیقت انسان دارد 
نفس   است-شئوون  بدن  با  ارتباط  در  آن جهت که  و  داند.می   -از  بالاتر    ارتباط  مراتب  در  بدن  و  نفس  وابستگی 

رود و حظی از بقاء و ثبوت ندارد.  بدن از بین می     نفس است و  ،رود و آنچه جاودانه خواهد ماندوجودی از بین می 
  ، هیچ حظی از بقاء و ثبوت ندارد. پس آنچه مهم است  ،خودی خود   عمل که حرکات این بدن است نیز به  ، بنابراین

شود و هر چه عمل تکرر بیشتری آید و مستحکم می تکرار عمل است؛ از تکرار عمل اثر و حالتی در نفس پدید می
شود که فعل مناسب این  سبب می   ،رسوخ بیشتری در نفس دارد   ،شود و چون ملکهتبدیل به ملکه می   ،بیاید، حال

 ملکه بدون مشقت و رنج از نفس صادر شود.  

ولی از استعداد    ،نفس انسانی در آغاز پیدایش خود از جمیع صفات و ملکات خالی است   به عبارت دیگر، هرچند    
برخورداراست.  مختلف  فنون  و  علوم  کسب  جهت  تعی    لازم  انسانی  هر  برای  می آنچه  می ن  فعلیت  به  و  رسد  یابد 

اندیشه  خواستهبراساس  و  برمی ها  وی  که  است  گوناگونی  حرکات  و  سرنوشت  ها  و  تقدیر  ترتیب  بدین  و  گزیند 
  ، عمل به خودی خود چیزی جز حرکت و انفعال نیست  ،زند. در نگاه اولیه و ظاهری متفاوتی را برای خود رقم می 

دهد  شود و حالتی قلبی رخ می اما به محض وقوع، اثری در نفس حاصل می   .ای از بقا و ثبات ندارد پس هیچ بهره 
مستحکم شده    و  شود ماند و در صورت تکرار این اعمال، اثر و حالتی از آن حاصل میی می زمانی باقکه برای مدت

آثار آنها در نفس    ،لذا وقتی افعال و گفتار تکرار شوند  .گردد کند و تبدیل به صفات و ملکات می و دوام پیدا می
ایجاد ملکه، فعلی که با آن مناسبت دارد به سهولت    ی شود ؛ در نتیجهتبدیل به ملکات می  ،یابد و احوالاستحکام می 

ملکات و صفات نفسانی است    ،گردد. بنابراین آنچه از نظر ملاصدرا بقا و ثبات دارد بدون تفکر و تأمل صادر می     و
  .دهدشود و همه حقیقت نفس را شکل می زمان با عمل در انسان حاصل می که هم

باور     از    به  خداوند  مقصود  و    «عمل» ملاصدرا،  ملکات  همین  است،  شده  اعمال  کتابت  به  اشاره  که  آیاتی  در 
می  وجود  به  اعمال  اثر  در  که  است  )صفاتی  ج۱۳۸۲ملاصدرا،  آیند  ص۶،  اعمال  .(۳۲،  وی  اعتقاد  به   ، وگرنه 

پاداش هایی عدمی هستند که صلاحیت علت پدیده ،  ۶، ج۱۳۸۲)ملاصدرا،    ها را ندارد ها و عذاب واقع شدن برای 



 

 

این است که دار آخرت، سرای زندگی جاوید است و زندگی اخروی، مترادف علم   او دلیل این امر از نظر  (.  ۳۲ص
نه حرکت ظاهری و عمل خارجی که وابسته    ،پس مواد اشخاص آخرت، تصورات باطنی و تأملات قلبی است  . است

   (. ۳۲، ص ۶، ج۱۳۸۲)ملاصدرا،  به ماده است

خیر و منفعتی ندارد   ،شود بنابراین از دیدگاه ملاصدرا، نقش عمل، نقشی عرضی و تبعی است و چون معدوم می     
 . شود یافته و سبب فعل مناسب خود می   رسوخْ  ،شود و آن حالحالی در نفس انسان ایجاد می   ،آن که در پسِ جز این 

با توجه به اینکه ملاصدرا در پی پذیرش حرکت جوهری، تغییر تدریجی در جوهر نفس را نیز پذیرفت و با نظر      
ها در مراحل مختلف جنینی و کودکی با زمانی که عقل بالفعل  فیلسوفان پیش از خود که معتقد بودند نفس انسان 

مخالفت کرد    ،هستند  جوهر واحدی است و تنها در اعراض متفاوت   ،هاتفاوت ذاتی ندارد و در همه این زمان  ،شود 
  ، همواره در حال دگرگونی از حالی به حال دیگر بوده،  نظر او  نفوس بشری از   ،(۶۱۸-۶۷۷ص  ، ۱۳۸۲صدرا،  ملا)

هر کس با رجوع به خود پی می برد که   ، دیدگاه ایشان دارای تطورات و شئوون ذاتی و استکمالات جوهری است. از
بوده است و این    ی اواش غیر از هویت پیشینشود و هویت کنونی ، شأن جدیدی بر نفسش عارض می لحظهدر هر  

واحد مستمر متجددی است که   ،جز اختلاف اطوار ذات واحد نیست. بنابراین نفس انسانی  ی چیز  ،تفاوت و تغایر
 .(۲۳0، ص ۱۳۸9، ملاصدرا) میان هیولا و عقل کشیده شده است

در حال صیرورت و شدن    ، بلکه در هر آن  ،حقیقتی ثابت نیست  ،که نفس آدمی  شود روشن می   ، آنچه گفته شد  از     
چیزی جز    ، سازد و نفساست و آدمی لحظه به لحظه با هر اراده، تصور، تصدیق و رفتار و عملی، ذات خویش را می 

و  تجس   احوال  دگرگونی  همین  موجودات،  سایر  با  انسان  تفاوت  و  نیست  دستاوردهای خویش  و  مکتسبات  عینی  م 
از نشئه با اشتداد وجودی  به نشئه دیگر وارد میترقی در نشئات طولی وجود است که  لذا نفس    گردد.ای خارج و 

تبد    ،انسان بر مبنای اصل حرکت جوهری  ل وجودی و ذاتی است؛ بدین معنا که انسان در  ل و تحو  پیوسته در حال 
انسان    اتی دارد و در اواخر دوره جنینی و اوایل دوره نوزادی به مرحله حیوان بالفعل و وجودی نب   ،اوایل زندگی جنینی

  یا   های موجود در ماده آن، بالقوه انسانت به دلیل قابلی    اش،تشکیل فطرت انسانی   ازرسد؛ یعنی آدمی پس بالقوه می 
یا شیطان است و رشته  باطنی و وجودی ملک و  یا شیطانی    ،ای  نهایتاً ملکی  انسانی و  به مرتبه  را  او  مرحله جمادی 

با اختیار و  کند.متصل می این خود انسان است که  به سمت    مسیر حرکت ذاتی و  اراده،  یعنی  را  جوهری خویش 
انجام اعمال    ،هایشکه انسان بر مبنای افکار و اندیشهخلاصه این  .برد یا شیطان صفتی پیش می  یت وهیم  انسانیت یا بَ 

با تکرار آن اعمال و رفتار و رسوخ آنها در نفس، صاحب منش و شخصیت  می   اراده  و رفتارهای خاصی را  کند و 
ست که  ا  دهند و این بدان معنا، جهت می شگرفته شده، به افکار و اعمالشود و همین شخصیت شکل ای می ویژه

گیرند و تحول ذاتی و حقیقی در وجود شخصیت  افکار، رفتار و اعمال فرد، در متن حرکت جوهری نفس قرار می
 آورند. انسان بوجود می 



 

 

 گیری نتیجه 

 بندی نمود: توان نتایج زیر را صورت بر مبنای پژوهش، می 

 . در نظام فلسفی ملاصدرا، نفس، موجودی است که همواره در تغییر و سیلان است. ۱

؛ زیرا عمل از سنخ  اثرگذار است  ، بر حرکت جوهری نفس  و  آورد می. عمل در باطن انسان، صورتی وجودی پدید  ۲
 وجود است و اثرگذاشتن، شأن وجود است. 

و  ۳ است  ملکات  ایجاد  عامل  اختیاری،  عمل  یعنی  است؛  متقابل  نفسانی،  ملکات  و  اختیاری  عمل  بین  رابطه   .
 ملکات نیز موجب تکرار اعمال است. 

 کند.. اعمال اختیاری، مسیر و جهت حرکت جوهری نفس را مشخص می۴

نفس۵ وجودی  سیر  در  عمل  تنها.  نه  مادی    ،  تجر  از  تا  می   آن،  د ت  ایفا  بلکهکندنقش  هوی  ،  و ت پعامل  بخشی 
      وجود نفس است. دهی بهصتشخ  

و برجسته است. از    ، مهمتربیت در فلسفه ملاصدرا و نقش آن در کنترل و تنظیم اراده و اعمال اختیاری انسان.  ۶
دیدگاه او، نفس انسانی موجودی متحول و رو به کمال است که بدون تربیت، پیوسته در معرض سقوط و نقصان قرار  

 حرکت جوهری او تأثیرگذار است.   شود در وجود انسان و تغییر مسیرزیرا هر عملی که از نفس صادر می  ؛دارد 
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